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  1حجر و انحلال نکاح
  2فریده شکری

  چکیده 
نظام حقوقی ایران، صغار، مجانین و افراد غیررشـید را محجـور دانسـته و حسـب     

فسخ نکـاح   .مورد، این افراد را از انجام تمام یا برخی از اعمال حقوقی منع نموده است
ر بـه  قانونگـذا . که حجر یکی از طرفین در آن منشأ اثـر اسـت   از مواردی است و طلاق

صراحت از تأثیر جنون یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن گفته و حسب مورد به ولی 
قهری و قیم اجازه داده است به طلاق زوجه فـرد مجنـون اقـدام نمایـد، امـا در برخـی       

ای که دچار جنون است، اقـدام سـفیه   فروض دیگر حکم خاصی ندارد؛ مثل طلاق زوجه
زان آن از سوی وی و بذل فدیه از سوی زوجـه  به طلاق خلع و حکم پذیرش فدیه و می

محاکم  ایران نیز، در برابر ایـن فـروض، رویـه مشـخص و مسـتقری در پـیش       .سفیه
انـد؛ در ایـن   های متفاوت و حتی ناصـواب، بـر ابهامـات افـزوده    نگرفته و گاه با رویه

فقهـا چنـین    ینوشتار پس از تبیین مصادیق مزبور، با توسل به اصول حقـوقی و آرا 
شود که قانونگذار باید با پذیرش برخی از این فروض از جمله امکـان طـلاق   نتیجه می

مجنون، به صراحت موضع خود را اعلام نماید؛ محاکم نیز بایـد تـا اظهـار نظـر      زوجه
  .        صریح مقنن، با استناد به اصول و آراء یاد شده، اتخاذ تصمیم نمایند

  
  ژگان  کلیدی  وا

 سفه، نکاح، طلاق، فسخ حجر، جنون، صغر،
  
  
  

                                                 
 19/9/1389 :پذیرش مقاله ؛31/3/1389:تاریخ دریافت مقاله ـ1
  دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مدرس دانشگاه امام صادقدکتری حقوق خصوصی،  ـ2
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  مقدمه
باب حجر و ، اند یکی از ابواب فقهی که فقهای امامیه به تفصیل به آن پرداخته

ایشان حجر را در لغت، منع و محجور را فرد ممنوع از تصرف در . تفلیس است
اعم  )589ص ،1جهـ،  1404؛ طباطبایی، 181ص، 9ج، هـ1412، اردبیلی محقق(اند اموال دانسته

بعض مال، در که ممنوعیت از تصرف در تمام مال باشد، مانند صغیر و یا آن از
  ). 342، ص20جتا، بیبحرانی، (مانند مریض در مرض متصل به موت 

صغر، جنون، رق، مرض، فلس و سفه را به عنوان اسباب حجر فقهای امامیه، 
مکی عاملی،  ؛342، ص20تا، جبیبحرانی،  ؛140، صهـ1410حلی، ( 1نمایندمعرفی می

  .)121، صهـ1411
ارتداد یکی از  یا فوتاثر  انفساخ نکاح در و طلاق، فسخفقها از سوی دیگر 

 حجر یکی از زوجین. اندمعرفی نمودهموجبات انحلال نکاح  ازلعان را  یا زوجین و
  . شودگاه در انحلال نکاح، مؤثر واقع می هم

ر خصوص حجر و بویژه جنون فقهای امامیه هنگام بحث حجر و انحلال نکاح، د
از رابطه و ، اما اندیکی از زوجین و تأثیر آن در فسخ نکاح، به تفصیل سخن گفته

  .اندبه میان نیاورده ذکریتأثیر و تأثر اقسام حجر و طلاق، 
اسباب حجر، از سه موجب صغر، سفه و  قانون مدنی ایران، هنگام بحث در

حجر یکی از زوجین و  در خصوص موضعو دو . آوردسخن به میان می 2جنون
زوجین و تأثیر آن  ازجنون هر یک در نخست : ل نکاح تقریر حکم نموده استانحلا

  .4مجنونزوجه فرد طلاق  در و احکام و آثار آن و دیگر 3احکدر فسخ ن
در مسأله حجر هر یک از زوجین و انحلال نکاح، هم فروض متعدد دیگری 
گاه زوجه  .گذار استقانوناز سوی ع صریح موضاتخاذ متصور است که نیازمند 

گاهی مسأله طلاق ؛ یابدو بنا به دلایلی طلاق وی ضرورت می استدچار جنون 
                                                 

  .قانون مدنی 1120ماده  ـ1
  .قانون مدنی 1207ماده  ـ2
 .قانون مدنی 1121ماده  ـ3

 .قانون مدنی 1137ماده  ـ4
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موضوعیت پذیرش فدیه و میزان آن از سوی وی، و  خلع از سوی زوج سفیه
در طلاق خلع مطرح  بذل فدیه از سوی زوجه سفیهیابد و زمانی موضوع  می
اح از سوی زوج یا زوجه صغیر که موجبات فسخ برای ، امکان فسخ نکشود می

است که حکم  یفروضنیز از جمله  وی فراهم است، از سوی ولی قهری و یا قیم
 این رویه مستقری در محاکم در و ن وجود نداردآصریحی در فقه و قانون برای 

   .شودنمی دیدهخصوص 
ل نکـاح از منظـر فقـه    در این نوشتار هر یک از اسباب حجر و تأثیر آن در انحـلا 

با توجه به فقـدان موضـوعیت   . شودامامیه و سپس نظام حقوقی ایران بررسی می
کـه بـه اجمـاع فقهـای امامیـه، حجـر        در عصر حاضر، و نیز با عنایت به ایـن » رق«

، 20تـا، ج بحرانی، بـی (مریض در مرض متصل به موت، در وصیت مازاد بر ثلث است 
ای را از سـوی همسـر   ز امکـان طـلاق چنـین زوجـه    و قانونگذار ایـران نی ـ  ،)342ص

و در ایـن خصـوص بحـث خاصـی متصـور         ، 1مریضش به رسمیت شناخته اسـت 
  .3شودنظر می از پرداختن به این دو سبب حجر صرف، ٢باشدنمی
  

  اسباب و موجبات حجر
  صغرـ 1

. اند که به حد بلوغ شرعی نرسیده استصغیر را فردی دانستهفقهای امامیه 
، هـ1321طبرسی، نوری ( و برخی روایات، 4قران کریمحجر صغیر را مستند به ان ایش
  .اندو نیز اجماع فقهای امامیه دانسته )496ص، 15ج

                                                 
 .قانون مدنی 944ماده  ـ1

کمیسیون مشـورتی امـور اداری و مـالی و     1/10/1345نظریه مشورتی بدون شماره  مورخ : نیز بنگرید به ـ2
 .اقتصادی اداره حقوقی

اقـدام بـه    ،»الطلاق بید من اخذ بالسـاق «استناد روایت فقهای امامیه به هنگام بحث در خصوص حجر عبد، به  ـ3
 ).353، ص20تا، ج بحرانی، بی: بنگرید به( نماینداین حجر تلقی میطلاق را از استثنائات 

 .)6نساء، ( و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ـ 4
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بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و  درستیشرط  1در فقه اسلامی، بلوغ
 شرایط طالق، بلوغ زوج هنگام بحث درفقها . 3باشد میو طلاق  2نکاح مانندوضعی 

با  ).292، ص2هـ، ج1410؛ خویی، 325، ص2جتا، بیموسوی خمینی، ( اندهرا ضروری دانست
طلاق وجود این، میان ایشان در خصوص طلاق صغیر ممیز اختلاف است؛ برخی 

اند به سن ده سال نیز رسیده باشد، باطل دانسته ،صغیر را هر چند ممیز بوده
 )269، صهـ1416، اشتهاردی(به نحو اطلاق  طلاق صغیر ممیز را ،دیگر؛ برخی )جا همان(

اند که به سن ده سال رسیده باشد، صحیح تلقی کرده و تعدادی مشروط بر این
فقهای متقدم به صحت طلاق صغیر ممیز عقیده  ،حسب ظاهر .)518صتا، بی طوسی،(

 4انددر حالی که فقهای متأخر، بلوغ فرد را شرط صحت طلاق دانسته ،ندا هداشت
  .)352، ص22، ج هـ1414نی، وحار(

لی قهری، وصی و حاکم به و اختیارصراحت به عدم به  فقهای امامیه همچنین
خویی، ؛ 325، ص2تا، جبیموسوی خمینی، (اند علیه صغیر حکم نمودهطلاق زوجه مولی

برخی از ایشان شرط بلوغ طالق را مبنی بر اجماع فقهای  .)292، ص2هـ، ج1410
، 2ج، هـ1387طوسی، ( دانستهو اتفاق ایشان  )352، ص22هـ، ج1414روحانی، (امامیه 

الطلاق بید «در مقام تعلیل عدم جواز ولی قهری در طلاق صغیر به روایت  )286ص
در اتخاذ تصمیم  دریی فرد اتوانعدم اتمام مدت صغر و  ، اصل عدم»من اخذ بالساق

                                                 
هـای   هایی در اندام، احساسات و انـدیشه که در طی آن دگرگونی استای از سـن بلوغ رسیدن بـه مـرحلـه ـ1

 ). 129 ـ127ص ،1376مهریزی، (شود شخص پدیدار می

گذار ایران در اصلاحات اخیر، فراتر از سن بلوغ، رسیدن به سـن مشخصـی را بـرای    که قانونبا وجود آن ـ2
مشهور فقهای امامیه، تزویج صغیر از سوی ولی قهـری را   ازدواج ضروری دانسته است، با پیروی از دیدگاه

مجمـع تشـخیص مصـلحت     1/4/1381قانون مدنی اصـلاحی   1041ماده . با شرایطی به رسمیت شناخته است
سال تمام  15سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن  13عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن «: نظام

 .» ه شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحشمسی منوط است به اذن ولی ب

های طبیعی و خارجی از جمله رسیدن به سـن  اند، اما برخی نشانه فقهای امامیه، تعریفی از بلوغ ارائه نکردهـ 3
و بلـوغ ا « و» بلـوغ نکـاح  «خاصی را به عنوان علامت بلوغ شخص تعیین کرده و در بیان این معنی از دو واژه 

  .)به بعد 131ص، 40،  ش1387شکری،   :به برای آگاهی بیشتر در این خصوص بنگرید( ندایاد نموده» شد

یکی از فقهای معاصر، وجود چنین تفاوت دیدگاهی را ناشی از تفاوت در نصوص راجـع بـه چنـین طلاقـی      ـ4
 ).353ـ352، ص 22هـ، ج1414روحانی، : به برای آگاهی بیشتر در این خصوص بنگرید( انددانسته
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یکی از با وجود این،  .)169، ص2، جهـ1404طباطبایی، ( یندجو توسل میخصوص  این
که در فرض طلاق  است شرط ندانسته و چنین اظهار نمودهایشان بلوغ طالق را 

 1ضامن است و الا یستزوجه مجاز به تسلیم عوض خلع به چنین زوجی ن ؛خلع
   .)ابن ابی لیلیهمو، به نقل از (

صغر از موجبات حجر دانسته شده و صغیر اعم از  نیزدر نظام حقوقی ایران 
، تا حدی برخلاف صغیر غیرممیز صغیر ممیز .ممیز و غیرممیز معرفی شده است

شناسد و  می اش پرورش یافته و خوب را از بد و سود را از زیان بازقوای دماغی
اعمال در این نظام حقوقی،  .)82، ص1، ج1387صفایی، (کند معنی معامله را درک می

و تشخیص، به طور کلی باطل و  حقوقی صغیر غیرممیز به دلیل فقدان قوه درک
  . 2اعمال حقوقی صغیر ممیز غیرنافذ است

در مقام بیان شرایط طالق، عقل، بلوغ، قصد و اختیار را شرط گذار ایران، قانون
طلاق صغیرممیز را محمول  ،که برخی فقهای امامیهبنابراین، به رغم آن .3داندمی

الق را شرط صحت تلقی کرده و در گذار ایران بلوغ طاند، قانونبر صحت دانسته
هنگام بیان اما . این خصوص میان صغیر ممیز و غیرممیز تفاوتی قائل نشده است

کننده مقرر گونه شرطی را برای فسخاحکام فسخ نکاح، برای اقدام به فسخ، هیچ
شود، که فسخ نیز در زمره اعمال حقوقی تلقی می با توجه به این. ننموده است

کننده امری ضروری املات و از جمله اهلیت فسخعساسی صحت موجود شرایط ا
 چند با اجازه ولی یا قیم هرصغیر اعم از ممیز و غیرممیز که، آن نتیجه .است
نیز ولی یا قیم  تواند زوجه خویش را طلاق دهد یا اقدام به فسخ نکاح نماید؛ نمی
گیری مقنن در حالی سختاین . دکنتواند رؤساً به فسخ یا طلاق صغیر اقدام  نمی

ضروری  از جانب زوج صغیریا طلاق است که در مواردی طلاق زوجه صغیر 
پیشتر نیز تزویج صغیر از سوی ولی قهری را به گذار قانونکه است؛ بویژه آن

                                                 
و المحجور علیه اذا کان بالغاً یقع طلاقه بلاخلاف الّا ابن ابی لیلی فانه خالف فیه و یجوز ایضاً خلعه الّا انه لا یجـوز للمـرأه    ـ1

  . ...ان تدفع العوض عن الخلع إلیه
 .قانون مدنی 1212ماده  ـ2

 .قانون مدنی 1136ماده  ـ3
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رسد در کنار حکم جواز تزویج صغیر بنابراین، به نظر می .1رسمیت شناخته است
ق از سوی ولی قهری با رعایت برخی از سوی ولی قهری، حکم به جواز طلا

  .دباشضروری  ،ترتیبات و شرایط
  
  جنونـ 2

یکی از اسباب حجر، که بیشترین نقش و تأثیر را در انحلال نکاح دارد، جنون 
 ،2کرده جنون را به فساد عقل و خلل و اختلال در آن تعریف ،فقهای امامیه .است

بر  مجنوناطلاق  جهتن، با اذعان به وجود اقسام و صور مختلف برای جنو
صدق این عنوان مشروط از منظر ایشان، . اندشخص، به ارائه ملاک روی آورده

که قبح این افعال  ایگونهناشی از اختلال عقل باشد، به فرد،که افعال  آن استبر 
   .)182- 181، صهـ1408نراقی، ( 3را درک ننماید

وجین در انحلال نکاح سخن به از تأثیر جنون یکی از زجا  دودر  امامیهفقهای 
اند؛ نخست، فسخ نکاح از سوی یکی از زوجین به علت جنون طرف میان آورده

تأثیر جنون  ایشان .و دیگر، طلاق زوجه مجنون از سوی ولی قهری یا قیم مقابل
 ،هـ1409؛ حلی، 345، ص30، جهـ1412نجفی، (در فسخ نکاح را مستند به برخی روایات 

 )383، ص5، جهـ1403، عاملی جبعی(فقهای امامیه و قاعده لاضرر  ، اجماع)541، ص2ج
  .4انددانسته

انحلال نکاح، چنین هنگام بحث در خصوص جنون و تأثیر آن در  حلی محقق
الزوال یا با عارض شدن حالت خیار فسخ با سهو سریع... «: دارندبیان می

                                                 
 .قانون مدنی 1041ماده  ـ1

 .)180هـ، ص1408نراقی، ( لعقل و ضیاعه و خلله و اختلالهالجنون هو فساد ا ـ2

اند کـه جنـون عنـوان بیمـاری مشـخص و معینـی        کردههایشان چنین استنباط ایشان از بیان اطبا و نوشته ـ3
شود، خواه ایـن فسـاد از   نیست، بلکه نامی برای تمام امراض دماغی است که باعث اختلال عقل و فساد آن می

وی معتقد است جنون . اند؛ نظیر قوه تفکر و تخیل ه باشد، خواه در قوایی که در خدمت قوه عاقلهنفس قوه عاقل
 .)513ص  ،1376حائری شاهباغ، ( آورد ها آثار متفاوتی به همراه میاقسام مختلفی دارد که هر یک از آن

؛ صـدوق،  225و  210، 207، ص21هــ، ج 1414حرعـاملی،  : بـه  برای آگـاهی از روایـات اسـتنادی ایشـان بنگریـد      ـ4
  ).53، ص15هـ، ج1321وری طبرسی، ؛ ن229، ص2تا، ج؛ تمیمی مغربی، بی103هـ، ص1415
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این مورد تنها در  خیار درلکه بشود، بیهوشی ناشی از غلبه صفرا ثابت نمی
میان دیگر فقهای امامیه،  ؛)541، ص2، جهـ1409لی، ح(» یابدصورت استقرار، ثبوت می

به اغما راجع را » در این مورد«برخی ضمیر . در تشریح این متن، اختلاف است
میان  ،ایشان بر این باورند که از دید نصوص و فتاوای فقهی. دانند نه جنونمی

در مقابل، . )331، ص30هـ، ج1412نجفی، ( تقر تفاوتی نیستجنون مستقر و غیرمس
زوال عقل را در صورت موقت ، برخی شرط استقرار را ناظر بر جنون دانسته

  .)112، ص8ج، هـ1416عاملی،  جبعی(دانند  بودن، موجب خیار فسخ نکاح نمی
دایم و نیز مجنون ادواری را به هنگام به صراحت طلاق مجنون فقهای مذکور، 

 ؛292، ص2هـ، ج1410، خویی ؛325، ص 2تا، ج بی، موسوی خمینی( اندباطل دانستهون، جن
قهری  اما اقدام به طلاق زوجه مجنون را از سوی ولی ،)270، صهـ1416، اشتهاردی

؛ 270ص، هـ1416، اشتهاردی ؛292ص، 2هـ، ج 1410خویی، (محمول بر صحت تلقی نموده 
یا منصوب از جانب وی را مجاز  ان ولی، امامو در صورت فقد )509ص، تابی، طوسی

   .)509ص، تابی، طوسی( اندطلاق از جانب مجنون دانسته به
در مقابل، دانشمندان علوم روانپزشکی، در مقام تعریف جنون یا پسیکوز، آن را 

گریـزی و نـاتوانی   که با مـردم «دانند اختلال شدید عملکرد اجتماعی و شخصی می
دیبـایی،  (» مسؤول بـودن همـراه اسـت   خانوادگی و شغلی، و غیرهای در انجام نقش

؛ ایشان اصطلاح پسیکوتیک را اختلال عمـده در سـنجش واقعیـت    )426، ص2، ج1381
شخص پسیکوتیک در ارزیابی صحیح ادراکات و افکـار  «دانسته، بر این باورند که 

   ).جاهمان(» کندخود اشتباه می
سنجش واقعیت دچار اخـتلال دانسـته    تعریف اخیر که شخص پسیکوتیک را در

است، با ملاک ارائه شده از سوی برخی فقهای امامیـه، همخـوانی دارد؛ بـا وجـود     
-این باید توجه داشت که آنچه امروزه در علوم روانپزشکی جدید، جنون تلقی مـی 

گیـرد و بـا آنچـه مـد نظـر       مـی  های روانی را در بـر  شود، طیف وسیعی از ناراحتی
که قائل شدن به حق فسـخ نکـاح بـرای    ن سازگاری ندارد؛ ضمن آنفقهاست، چندا

هـا را در  هر یک از زوجین در چنین مواردی به نحو اطلاق، خود برخی نابسـامانی 
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شود؛ شاید از همین رو است که برخی محاکم کشور نیز  حوزه خانواده موجب می
تردیـد  ضمن استعلام از پزشکی قانونی باز هـم در تشـخیص جنـون فـرد، دچـار      

شده، برخی مصادیق را بـه عنـوان مسـتندی بـرای اعمـال حـق فسـخ مـذکور بـه          
شناسند؛ در حـالی کـه همـان مصـادیق، گـاه از سـوی محـاکم دیگـر         رسمیت نمی
  . شود پذیرفته می

که دانند نویسندگان حقوق نیز در مقام تعریف مجنون، وی را فردی می
مانند صغیر غیرممیز، فاقد درک و  المشاعر باشد و نتواند قصد انشاء کند و مختل«

همچنین در  .)474ص، 1384صفایی و دیگران، (» تمیز و اراده برای اعمال حقوقی باشد
جنون صفت کسی است که فاقد قدرت تشخیص نفع و «: اند آوردهتعریف جنون 

  .)210، ص 1384جعفری لنگرودی، (» ضرر و حسن و قبح است
   که را به شرط استقرار، اعم از آن زوجینقانون مدنی ایران، جنون هر یک از 

یکی از عیوب مشترک و از موجبـات فسـخ نکـاح دانسـته      ،1ادواری باشد یا اطباقی
گذار ایران، بدون ارائه تعریفی از جنون، قانون همچنین باید توجه داشت که. 2است

در خصوص محجوران، اعمال حقوقی ایشان و نیـز  قانون مدنی،  در مواد مختلف 
این در حالی است که با توجه . 3ثیر جنون در انحلال نکاح تقریر حکم نموده استتأ

تعریف جنون، اقسام آن و نیز تعیین مرز دقیق جنـون   به وجود اختلاف بسیار در
بهتر است برای تشخیص این عارضـه و تعیـین مصـادیق آن، معیـاری      ،و سلامتی
   .ارائه شود

ن بر شخص، باید بـه ایـن حقیقـت    در حال حاضر دادرس در صدق عنوان جنو
های اجتمـاع  که حقوق در زمره علوم اجتماعی است و از داوریتوجه داشته باشد 

ونی و ـگذشـته از توسـل بـه نظریـه پزشـکی قان ـ      ذاـلماند؛ و منطق عرف دور نمی

                                                 
ای که هرچند گـاه، حالـت دیـوانگی بـه شـخص      گونهدر قسم نخست، زوال عقل، موسمی و فصلی است؛ به ـ1

 ).32، ص1382ق داماد، محق( دست دهد؛ و این بر خلاف جنون اطباقی است که حالت دیوانگی مستمر است

 .قانون مدنی 1121ماده  ـ2

  .قانون مدنی 1218 ـ1215، 1213، 1211، 1210، 1207مواد  ـ3
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، 1ج، 1382کاتوزیــان، ( 1داردداوری عــرف را نیــز ملحــوظ بایــد ص، پزشــک متخصــ
  .)283ص

گذار از شرط استقرار مقصود قانونشود، این است که میپرسشی که مطرح 
های ناشی از الزوال، بیهوشیهای سریعگاه مراد، نفی نسیان ست؟ هرچی جنون

است که مطابق هیجانات یا مرض صرع باشد، این امر با دیدگاه فقهای امامیه 
که اند؛ و در صورتیاصولاً چنین مواردی را مشمول عنوان جنون ندانسته

که پیشتر  گونههمانهای موقت، ناگهانی و قابل معالجه باشد، مقصود، نفی جنون
   .)343ص ،1382محقق داماد، ( از نظر فقهی، محل تأمل استنیز گفته شد، 
گذار نیز با پذیرش تفسیر دوم، زوال ناگهانی عقل را که رسد قانونبه نظر می

  . 2کندقابل ازاله باشد، از موجبات فسخ نکاح تلقی نمی
گذار  قانون. جنون ممکن است سابق بر عقد نکاح باشد یا پس از آن عارض شود

در حکم جنون زوجین در این دو مقطع تفاوت قائل شده و جنون زوج را در هر دو 
و جنون زن را صرفاً در صورتی  3حالت، موجب ایجاد حق فسخ برای زن دانسته
؛ زیرا 4نعقاد نکاح عارض شده باشدموجب ایجاد این حق دانسته است که پیش از ا

ای در امر تأمین معاش خانواده ایجاد جنون زن در دوران زناشویی وقفه
تواند با طلاق، از زوجه مجنون رهایی یابد یا به که مرد مینماید؛ ضمن آن نمی

  .)284ص، 1، ج1382؛ کاتوزیان، 463- 462ص، 4ج ،1376 امامی،( ازدواج مجدد متوسل شود
                                                 

یه، نیز نظریـه  ئاداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضا 19/2/1360مورخ  651/7نظریه مشورتی شماره  ـ1
که بر خلاف اوضـاع و احـوال محقـق    داند پزشکی قانونی در تشخیص جنون شخص را در صورتی معتبر می

 .)854ص، 2، پاورقی شماره 1، ج1384یه، ئمعاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضا :ید بهربنگ(قضیه نباشد 

قانون مدنی نیز در تعیین دقیق معنای استقرار اخـتلاف بـوده اسـت؛ یکـی از      1121به هنگام تصویب ماده  ـ2
اسـت کـه جنـون     بـوده  بر این عقیـده  ،ن را مساوی استمرار آن ندانستهکنندگان این ماده، استقرار جنوتدوین

کـه   مقصـود از ایـن  «: اظهارات ایشان در این خصوص چنـین اسـت  . تواند استقرار داشته باشدادواری نیز می
بلکه ممکن است که همـان ادواری هـم اسـتقرار پیـدا      ،لازم نیست که مستمر باشد ،استقرار داشته باشد جنون

چندی حالش خوب است و چندی  ،که یک روز خوب است و یک روز بد )تب صفراوی(بته مثل نوبه غب ال. کند
 ).582ص، 1386نایینی، (» ...حال هر چه باشد مستقر استایکند ولی این حال در او علیجنون پیدا می

  .قانون مدنی 1125ماده   ـ3
  .قانون مدنی 1124ماده  ـ4
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توانند بدون طرح دعوای فسخ، به هر یک از زوجین میاست که آیا  پرسش این
علت جنون، مبادرت به طرح دعوای طلاق نمایند؟ به دیگر سخن، آیا پذیرش جنون 
به عنوان یکی از موجبات فسخ نکاح، مانع از طرح دعوای طلاق به همین استناد 

  است؟ 
شود یه این نتیجه حاصل میهای فقهای امامبا مطالعه و مداقه در آرا و اندیشه

هنگام  تنهاد و ننککه ایشان جنون را منحصراً یکی از اسباب فسخ نکاح تلقی می
در  عیوب مرد مانند جذام، برص و نابینایی سایراختلاف ایشان در نقش و تأثیر 

طریق رهایی زن منحصر در «است که  فسخ نکاح، یکی از ایشان استدلال نموده
که زن تا یا این ه ممکن است حاکم مرد را به طلاق اجبار نمایدبلک ،حق خیار نیست

  .)133ص، 2ج، هـ1404طباطبایی، (» حل مناسب، جدا از مرد زندگی کندیافتن راه
از اسباب فسخ  یادشدهکه، حسب ظاهر دیدگاه فقهای امامیه، عیوب نتیجه آن

نی ایران نیز به قانون مد. از موجبات درخواست طلاق شوند و نهنکاح محسوب می
و از جمله جنون را از  تصریح در مواد ناظر به فسخ نکاح، هر یک از عیوب مذکور

ی که خواهان ئرویه قضایی ایران نیز در برخی آرا. اسباب فسخ تلقی نموده است
به اشتباه یا از روی عمد به علت عروض جنون بر طرف مقابل، دعوای طلاق را 

به رد دعوا، گاه خواهان را به طرح دعوای فسخ  مطرح نموده است، با صدور حکم
  .نمایدهدایت می

پرداختن به این موضوع از آن جهت واجد اهمیت است که چه بسا، عیـب جنـون   
ن درجه و حد نباشد که موجب فسخ تلقی شـود؛ ضـمن   آاز دید پزشکی قانونی به 

ی رابطـه  که به لحاظ عدم تعلق مهریه به زوجه خواهان فسـخ، پـیش از برقـرار   آن
چه بسا زوجه تـرجیح دهـد بـا توسـل بـه دعـوای        1به جز در عیب عنن زناشویی،

در هر صورت، حسب ظاهر فتاوای . طلاق، نیمی از مهریه خود را نیز دریافت دارد
تواند به فقهای امامیه و مواد قانون مدنی، در صورت جنون زوج، زوجه صرفاً می

 تکه به هـر دلیلـی از جملـه عـدم رعایـت فوری ـ      مگر آن .دعوای فسخ متوسل شود

                                                 
 .قانون مدنی 1101ماده  ـ1
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که در صورت جنون زوجـه،   این در حالی است .عرفی، موجبات فسخ فراهم نباشد
بـا   .اسـتفاده کنـد   زتواند ضمن توسل به دعوای فسخ، از حق طلاق خود نیزوج می

این وجود باید توجه داشت کـه بـه موجـب بنـد پـنجم از شـروط منـدرج در سـند         
نکاحیه، چنانچه به رغم جنون زوج، امکان فسخ نکـاح شـرعاً فـراهم نباشـد، بـرای      

بنابراین، قید چنـین بنـدی در سـند مـذکور تـا      . استزوجه وکالت در طلاق برقرار 
جا که جریان این شرط، منوط بـه   نماید؛ اما، از آنحدودی خلأ قانون را جبران می

توافق زوجین بر آن است، همواره امکان عدم حصـول چنـین تـوافقی و در نتیجـه     
 . عدم جریان این شرط، متصور است

 ن مدنی ایران، ولی قهری مجنون دایمیقانو که پیشتر نیز گفته شد، گونههمان
  .زوجه وی را طلاق دهد ،علیهرا مجاز دانسته است که در صورت مصلحت مولی

 بینیپیشنیز  1در نظام حقوقی ایران، گذشته از قانون مدنی، قانون امور حسبی
طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و  چهنموده است که چنان

   .دهدقیم طلاق می ،تصویب دادگاه
  : در خصوص این دو مقرره قانونی نکات زیر شایان توجه است

به نحو اطلاق و بدون  قانون امور حسبیگذار در که قانونبه رغم آن ـ الف
تفکیک میان مجنون ادواری و اطباقی، حکم به جواز طلاق زوجه مجنون از سوی 

قانون مدنی و با  1137ماده  قیم و با شرایط مقرر نموده است، با وحدت ملاک از
از  ،حدود به طلاق مجنون دائم دانستهباید این حکم را م ،استفاده از اصول حقوقی

  .تسری آن به مجنون ادواری اجتناب نمود
مجنون از سوی فرد مقنن در هر دو مقرره یاد شده، از امکان طلاق زوجه  ـ ب

صوص طلاق زوجه سخن به میان آورده است و در خ زوج ولی قهری یا قیم
مجنون ذکری به میان نیاورده است؛ شاید در نگاه نخست، از آن جهت که در 

برای زوج جنون پیش از عقد نکاح،  شدن رضاو در صورت عچنین مواردی 
هر امکان فسخ نکاح فراهم است، موضوع چندان شایسته اعتنا به نظر نرسد، اما 

                                                 
 .قانون امور حسبی 88ماده  ـ1
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ون، پس از نکاح بر زوجه عارض و یا جن ندزوج از حق فسخ خود استفاده نکگاه 
یک سو، به دلیل فقدان اهلیت ای ضرورت یابد، از و طلاق چنین زوجه 1شود

باشد و از سوی دیگر، زوجه، امکان طرح دعوای طلاق از سوی وی فراهم نمی
توانند به ولایت یا مینولی قهری یا قیم وی نیز به جهت فقدان نص قانونی، 

آیا باید چنین پرسش این است که . عوای طلاق نمایندت از جانب وی، طرح دمقیمو
حکم به تداوم این زندگی بر موجبات با و  شتای را به حال خود واگذازوجه

پریشانی روحی و روانی این فرد افزود؟ وضعیت کنونی جامعه در توسعه و 
های روانی که از فراوانی بالایی نیز تسری دایره جنون به بسیاری از بیماری

رفع آن را  ، اهمیت توجه به این خلأ قانونی و تلاش در جهتاست رداربرخو
  . سازدمیبیشتر نمایان 

آیا در صورتی که یکی از آن است که  مطرح استپرسش دیگری که  ـ ج
، حق فسخ به وجود 2طرف مقابل جنونو برای وی به علت  اشدزوجین، صغیر ب

از سوی صغیر، به اعمال حق فسخ  تواند به نمایندگیآید، ولی قهری یا قیم وی می
گذار ایران به که فقهای امامیه و نیز قانوننآبا توجه به و انحلال نکاح اقدام نماید؟ 

تبعیت از ایشان، ولی قهری را در طلاق صغیر مجاز ندانسته و اعمال حق فسخ را 
اند، به رغم سکوت قانون ایران در خصوص منحصر به دارنده این حق دانسته

وع یاد شده، باید به این نتیجه قائل شد که در چنین مواردی ولی قهری در موض
  .3و باید تا بلوغ دارنده حق فسخ، حق وی را محفوظ دانست یستفسخ نکاح مجاز ن

  

  سفهـ  3
  ، آن را به نقصان 4فقهای امامیه سفه را به عنوان یکی از اسباب حجر تلقی کرده

                                                 
  .قانون مدنی 1124ماده  ـ1
 .قابل طرح است باشد نیزاین پرسش در تمام مواردی که یکی از موجبات فسخ نکاح فراهم  ـ2

نظر کرد و قانون مدنی مبنی بر فوریت حق فسخ، صرف 1131در چنین موادی باید از حکم مقنن در ماده  ـ3
 .یار، این حق را به قوت خود باقی دانستتا زمان بلوغ دارنده حق خ

 .)5نساء، (ً ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل االله لکم قیاما ـ 4
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کـه، فقهـای   آنبه رغم. 1نمایندمالی تعریف می عقل در انجام معاملات و اداره امور
ــه در امــوال و حقــوق مــالی را از ســوی ســفیه، غیرنافــذ       ــه مداخل مــذکور هرگون

هــ،  1410حلـی،  ( 2اند، صراحتاً به صحت ظهار، طلاق و خلـع سـفیه حکـم داده   دانسته
لیم و صــرفاً از عــدم تســ) 184هـــ، ص1408؛ نراقــی، 359، ص 20تــا، ج؛ بحرانــی، بــی141ص

، ص 20تا، ج ؛ بحرانی، بی121هـ، ص  1411، عاملی مکی(اند عوض خلع به سفیه سخن گفته
رسد حکم یادشده بر این ملاک استوار است که چنـین تصـرفی از   به نظر می. )359

کـه شـهید ثـانی صـحت طـلاق       چنانباشد؛ همسوی سفیه، متضمن اخراج مال نمی
که وی پیش از سفه، مهریـه زوجـه را پرداخـت     است سفیه را منوط به این دانسته

  ).105، ص4هـ، ج1410جبعی عاملی، ( نموده باشد و الّا طلاق وی صحیح نخواهد بود
قانون مدنی نیز از سفیه به عنوان غیررشید یـاد کـرده و آن را صـفت کسـی        

سـفیه  «؛ 3»تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد«دانسته است که 
ای از درک و تشـخیص اسـت و حتـی ممکـن اسـت      عکس مجنون دارای مرحلـه  به

دارای مدارج علمی و ارزش اجتماعی باشد؛ لیکن به علت ضـعف قـوای دمـاغی یـا     
، 1، ج 1387صـفایی،  ( »تواند اموال خود را به طور عاقلانـه اداره کنـد  ضعف اراده نمی

 ).85ص 
دد حکم قانونی معاملات سفیه را که قانون مدنی ایران، در مواد متعبه رغم آن 

نماید، از تأثیر سفه شخص در انحلال نکاح و یا اجرای حکم به انحلال، بیان می
این قانون در مقام بیان شرایط  1136که، ماده ضمن آن. آوردذکری به میان نمی

بنابراین، . ها را محدود به بلوغ، عقل، قصد و اختیار نموده استدهنده، آنطلاق
پرسشی که مطرح . شود خص، از جمله شرایط صحت طلاق محسوب نمیرشد ش

گردد، آن است که آیا در دعوای فسخ یا طلاق، عدم رشد یکی از زوجین     می
تواند در مطالبات مالی ناشی از زوجیت مؤثر واقع شود؟ این امر در فروض می

                                                 
السفاهه فهی عباره عن خفه العقل و نقصانه و عدم کماله بالنسبه الی عامه اهل المعاش و المحاورات ای بالنسبه الی العقل  ـ1

 .)180هـ، ص1408راقی، ن( ...املات المحتاج الیه فی طریقه المعاش و المع

 .و یصح الطلاقه و ظهاره و اقراره بما لا یوجب مالاً... و السفیه هو الذی یصرف أموال فی غیر الاغراض الصحیحه  ـ2

 .قانون مدنی 1208ماده  ـ3
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خود را که زوجه غیررشید مطالبه حقوق مالی متعددی متصور است؛ مانند آن
نماید، زوج غیررشید در طلاق خلع در مقام قبول فدیه زوجه و اقباض آن قرار 

که با وجود فراهم بودن یکی از موجبات فسخ نکاح، عدم رشد یکی از  گیرد و یا این
به رغم سکوت قانون در این خصوص، با تبعیت از . زوجین نیز در میان باشد

خلع سفیه را صحیح دانسته و صرفاً از فقهای امامیه که به صراحت طلاق و  یآرا
اند، باید به صحت چنین فسخ یا طلاقی عدم تسلیم عوض خلع به سفیه یاد نموده

که فقها، آن دسته از تصرفات سفیه را که متضمن قائل شد؛ اما، با توجه به این
ماند که آیا در  اند، جای این پرسش باقی میاخراج مال نباشد، صحیح دانسته

در طلاق خلع، زوجه قبلاً مهریه خود را دریافت نکرده باشد و حال فقط  فرضی که
- و زوج در مقام قبول این بذل قرار  1کندبخشی از آن را بذل و مابقی را مطالبه 

توان به صراحت، حکم به صحت داد و قبول زوج را بدون دخالت گیرد، باز هم می
رسد هنگامی که بذل بخشی از  ولی قهری، قیم یا حاکم نافذ دانست؟ به نظر می

شود، باید حسب مورد، لزوم مداخله ولی قهری، قیم یا حاکم را مهریه مطرح می
که، محاکم ایران در موارد خلأ و ابهام قانون موضوع دیگر آن. ضروری دانست

و   در خصوص حجر یکی از زوجین و انحلال نکاح، رویه مستقری در پیش نگرفته
اند؛ از آن  ای ناصواب، بر ابهامات موجود افزودهرویه گاهی با در پیش گرفتن

جمله است رویه برخی محاکم کشور در صدور احکام حجر بدون تعیین نوع حجر 
ای چه بسا بر نوع دعوای ؛ در حالی که اتخاذ چنین رویه2و تاریخ آغاز آن

ر مطروحه و آیین رسیدگی به آن و همچنین حقوق طرف مقابل، تأثیری انکارناپذی
دارد؛ از جمله، تعیین نوع حجر از حیث جنون و سفه، در نوع دعوا از حیث فسخ 

به هر حال، تا هنگام اصلاح نظام قانونی و رفع . نکاح و یا طلاق، واجد اثر است
 ای منسجم و مطابق با اصول حقوقی ازها و خلأهای موجود، اتخاذ رویه ابهام

  .  سوی محاکم کشور ضروری است

                                                 
 .قانون مدنی 1146ماده  ـ1

 .قانون امور حسبی 71ماده  ـ2
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  فلسـ 4
فقهای امامیـه فلـس   . دیگر از موجبات حجر از دید فقهای امامیه، فلس استیکی 

دانند که فاقد مال باشـد و   را به عدم توانایی مالی تعریف کرده، مفلس را فردی می
. )250، ص2هـ، ج 1387؛ طوسی، 50، ص2تا، ج حلی، بی( 1هنگام حاجت نتواند ادای دین کند

مـدیونیت، ثبـوت   : اندتحقق پنج شرط دانسته ایشان اطلاق عنوان مفلس را منوط به
  .)2تا، ج حلی، بی(دین نزد حاکم، حلول اجل، مطالبه غرما و ناتوانی از پرداخت دین 

باشـد،  جا که فرد مفلس از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میاز آن
ات فقها تصرف. اندفقهای امامیه نوعی از حجر را برای چنین شخصی تصور نموده

از . داننداش ملازمه ندارد، صحیح میمفلس را که با دخالت در اموال و حقوق مالی
ایشـان در مقـام بیـان علـت     . جمله این تصرفات، نکاح و طلاق دانسـته شـده اسـت   

صحت چنین نکاحی معتقدند که مخارج زندگی در آینده به لطف الهی تأمین خواهد 
؛ زیرا، اسقاط تعهدات مالی است که شد؛ همچنین در باور ایشان طلاق صحیح است

بنابراین، هر گاه طلاق مجانی صحیح تلقی شـود، بـه   . بر ذمه وی واجب بوده است
طریق اولی طلاق خلع نیز که نوعی طلاق به عوض است، باید صحیح تلقـی شـود؛   

شود که هرگاه فسخ نکاح یا طلاق متضمن از این اعتقاد فقها نتیجه می). 52، ص وهم(
ال از اموال مفلس باشد، باید در صحت چنین تصرفاتی تردید نمود و ایـن  اخراج م

  .به دلیل تعلق حق بستانکاران بر اموال مفلس است
چه در خصوص عقاید فقهای امامیه مبنی بر عدم تأثیر افلاس در با وجود آن

بر این باور است که هر گاه شخص معسر  شیخ طوسیانحلال نکاح گفته شد، 
باشد، زوجه حق فسخ نکاح را  ی پرداخت نفقه زوجه خود را نداشتهد و توانایوش
  .)251، ص2، جهـ1387، طوسی( 2استدار

  لهام از دیدگاه فقهای امامیه، در انخستین بار با  نیز، در نظام حقوقی ایران

                                                 
  ).50، ص2تا، جحلی، بی( دونه و صار ماله فلوسا زیوفاـ المفلس من ذهب خیار ماله و بقی 1
و اذا عسر زوج المرأه بنفقتها کان لها مطالبه بفسخ النکاح فإن بذل لها اجنبی النفقه لم یجبر علی قبولها و کان لها الامتناع  ـ2
 .منه
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آن به حیطه  قمری، بحث افلاس و آثار و احکام 1329قانون افلاس مصوب 
ن بعدها با تصویب قانون افلاس و اعسار مصوب این قانو. قانونگذاری درآمد

در قانون  .نسخ گردید 1313تصویب قانون اعسار مصوب  ، اصلاح و با1310
یا عدم دسترسی به مال به واسطه عدم کفایت دارایی «اخیر معسر کسی است که 

  .1»قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشدخود 
م حقوقی ایران، مفهوم افلاس فاقد موضوعیت بنابراین، در حال حاضر در نظا

توان از افلاس شخص به عنوان یکی از اسباب حجر وی سخن به میان و نمی است
   .آورد

، شخص تاجر باید دادخواست توقف 1313به موجب قانون اعسار مصوب 
به موجب قانون تجارت مصوب  .2تواند مدعی اعسار شوددهد؛ چنین فردی نمی

 از مداخله در تمام اموال خود منع شده ،زمان صدور حکم توقفتاجر از  ،1311
و در تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در  است

   .3باشدمقام قانونی ورشکسته میقائم ،تصفیه تأدیه دیون او باشد، مدیر
اعمال چنین محدودیتی برای تاجر ورشکسته موجب شده است یکی از 

که به دلیل  شداببر این باور  ،تاجر را محجور دانسته ،گان حقوق کشورنویسند
قانون  1207تعلق این بحث به حقوق تجارت، قانون مدنی به آن نپرداخته و ماده 

   .)80، پاورقی ص1، ج 1387صفایی، (مدنی از ذکر آن خودداری کرده است 
    را محجور ، تاجر ورشکسته دانان حقوقاین در حالی است که بسیاری از 

چنین محدودیتی را صرفاً به لحاظ رعایت حقوق بستانکاران و  اند تلقی نکرده

                                                 
  .باشدمی 1310این تعریف همان تعریف مفلس در قانون اعسار و افلاس مصوب . قانون اعسار 1ماده  ـ1
شود تاجری که مدعی اعسار باشد باید از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمی«: قانون اعسار 32ماده  ـ2

از زمان  .»کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود. تجارت عرض حال توقف دهد مطابق مقررات قانون
گذار ورشکستگی را قانون. تفاوت افتادتصویب این قانون بود که میان مفاهیم ورشکستگی، افلاس و اعسار 

خاص تاجر دانسته و نسبت به اشخاص عادی، اقامه دعوای افلاس را منتفی دانسته و صرفاً دعوای اعسار را 
 .به رسمیت شناخت

   .قانون تجارت 418ماده  ـ3
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با توجه به حکم قانونگذار مبنی بر  .)140، ص4، ج1376، ستوده تهرانی( انددانسته
اش، این پرسش مطرح از مداخله در اموال و حقوق مالی ،ممنوعیت تاجر متوقف

لی زوجه را در دعوای فسخ یا انحلال نکاح نیز پرداخت حقوق ماشود که آیا می
اعمال بر این اعتقاد است که یکی از نویسندگان  دانست؟مشمول این حکم باید 

تا حدی که اعمال حقوقی که جنبه شخصی دارد، حتی اگر دارای آثار مالی باشد، 
 استخارج  مذکوراز شمول ممنوعیت ها به قصد اضرار به بستانکاران نباشد، آن

باید به این نتیجه قائل شد که توقف تاجر در انحلال  ،؛ بنابراین)58، ص1377اسکینی، (
و به پرداخت حقوق مالی زوجه یا قبول فدیه خللی وارد  تأثیر استاح بینک

و در  اشدزوجه تاجر ورشکسته بآورد؛ همین نتیجه در فرضی مطرح است که  نمی
  .گیرد مقام بذل فدیه به زوج قرار 

شود که در نظام حقوقی ایران از میان ع آنچه گفته شد، چنین نتیجه میاز مجمو
نکـاح مـؤثر واقـع        ) فسـخ (اسباب حجر، صرفاً جنون بـه نحـو مسـتقیم در انحـلال     

همچنین به ولی قهری و قیم اجازه داده شده به طلاق زوجه فـرد مجنـون   . شودمی
فرض جنون زوجـه و امکـان    با این وجود در این نظام حقوقی، نسبت به. اقدام کند

کـه  طلاق وی از سوی ولی قهری یا قیم، موضع سکوت اختیار شده است؛ در حالی
. حکم به جواز چنین طلاقی همراه با رعایت غبطـه مجنـون امـری ضـروری اسـت     

قهری و قیم مجاز به طلاق صغیر نبـوده و ایـن   همچنین در نظام حقوقی ایران ولی
که، با وجود ترتب آثار مالی بر خارج است؛ ضمن آنامر از حیطه اختیارات ایشان 

  .طلاق یا فسخ نکاح از سوی شخص غیررشید، چنین اقدامی پذیرفته شده است
  

  های پژوهشیافته
  :از مجموع آنچه در این نوشتار آمد، موارد زیر شایسته توجه است

قانوگذار ایران، صرفاً در خصـوص امکـان طـلاق زوجـه فـرد مجنـون از       ـ  الف
امکـان طـلاق زوجـه     در برابروی ولی قهری و یا قیم وی، تقریر حکم نموده، اما س

کـه  مجنون از سوی این افراد، موضع سکوت اختیار نموده است؛ با توجـه بـه ایـن   
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یابـد، پـذیرش صـریح آن از سـوی مقـنن ضـروری       گاه چنین طلاقی ضرورت می
  .  است
دیق به عنوان جنون که با وجود تشتت رویه محاکم در پذیرش برخی مصا  ـ  ب

شـود،  هـای روحـی و روانـی در عصـر حاضـر ناشـی مـی       گاه از فراوانی بیماری
تعریف دقیقی از جنون از سوی قانونگذار و یا ارائه ملاکی صریح برای تشـخیص  

  .ناپذیر استآن اجتناب
محاکم ایران باید به هنگام صدور احکام حجر، به صراحت نـوع حجـر را از    ـ  ج

جنون، تعیین و تـاریخ آغـاز آن را تصـریح نماینـد؛ همچنـین بایـد در       حیث سفه و 
موارد بذل تمام یا بخشی از مهریه به عنوان فدیه از سوی زوجه سفیه و یـا قبـول   
این امر از سوی چنین زوجی، با توسل به اصول حقوقی و تبعیت از دیدگاه فقهای 

ای را در ایـن  و یا زوجهامامیه، حسب مورد مداخله ولی قهری و یا قیم چنین زوج 
  .  امر لحاظ نمایند
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  منابع و مĤخذ
  

، تهـران، سـازمان   ورشکسـتگی و تصـفیه امـور ورشکسـته    اسکینی، ربیعـا،   
 ، چاپ دوم1377، )سمت(ها مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

ر الاسـلامی،  ، قم، مؤسسه النشمجموعه فتاوی ابن الجنیدپناه، اشتهاردی، علی 
  هـ1416

  1376، تهران، انتشارات اسلامیه، حقوق مدنیامامی، سیدحسن،  
، قـم، النشـر   الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهرهبحرانی، شیخ یوسف،  

  تاالاسلامی، بی
البیـت،   ، قم، مؤسسه آلدعائم الاسلامتمیمی مغربی، ابوحنیفه نعمان بن محمد،  
  تا بی

مسـالک الافهـام فـی شـرح الشـرایع      ، )شـهید ثـانی  (دین ال ـجبعی عاملی، زین 
  هـ1416، مؤسسه معارف الاسلامیه، الاسلام

بیـروت، دارالإحیـاء    ،)5ج(الدمشـقیه الروضه البهیه فی شرح اللمعـه  ــــــــ،  
  هـ1403التراث العربی، 

قـم، انتشـارات داوری،    ،)4ج(المشقیهالروضه البهیه فی شرح اللمعه ــــــــ،  
  هـ1410

  1384، تهران، گنج دانش، ترمینولوژی حقوقعفری لنگرودی، محمدجعفر، ج 
، چـاپ  1376، تهران، گـنج دانـش،   شرح قانون مدنیحائری شاهباغ، سیدعلی،  
  اول
، قـم،  وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهحر عاملی، محمد بن حسن،  

 هـ، چاپ دوم1414البیت لإحیاء التراث، مؤسسه آل

، المختصر النافع فی الفقه الامامیـه حسـن،  الدین جعفر بن م نجمحلی، ابوالقاس 
  هـ1410قم، الدراسات الاسلامیه فی مؤسسه البعثه، 

  هـ1409، تهران، نشر استقلال، شرایع الاسلامــــــــ،  
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، قم، المکتبه الرضـویه لإحیـاء   تذکره الفقهاء، الدین حسن بن یوسفحلی، جمال 
  .تاالآثار الجعفریه، بی

  هـ1410العلم، ، قم، مدینهالصالحینمنهاجویی، سیدابوالقاسم، خ 
، 1381، اهواز، دانشگاه علوم پزشـکی اهـواز،   چکیده طب قانونیدیبائی، امیر،  

 چاپ اول

  هـ1414، قم، مؤسسه دارالکتاب، فقه الصادقروحانی، سیدمحمدصادق،  
  1376، تهران، نشر دادگستر، حقوق تجارتستوده تهرانی، حسن،  
، فصـلنامه  »بررسـی حقـوقی سـن ازدواج و رشـد دختـران     «ری، فریده، شک 

  1387مطالعات راهبردی زنان، پاییز 
جـا، چـاپ   ، بـی المقنع من الجوامع الفقهیـه ، )ابن بابویه(صدوق، محمد بن علی 

  هـ1415سنگی، 
، تهـران،  دوره مقدماتی حقوق مـدنی، اشـخاص و امـوال    صفایی، سیدحسین، 

  ، چاپ هفتم1387بنیاد حقوقی میزان، 
، تهـران،  بررسـی تطبیقـی حقـوق خـانواده    صفایی، سیدحسـین، و دیگـران،    

  ، چاپ اول1384انتشارات دانشگاه تهران، 
 هـ1404البیت، ، قم، مؤسسه آل)1ج(ریاض المسائلطباطبایی، سیدعلی،  

، قــم، مؤسســه النشــر الاســلامی، )2ج( المســائلریــاضطباطبــایی، ســیدعلی،  
 هـ1404

، قـم،  النهایـه فـی مجـرد الفقـه و الفتـاوی      ر محمد بن حسـن طوسی، ابی جعف 
 تاانتشارات قدس محمدی، بی

، تهـران، المکتبـه   المبسوط فی فقه الامامیهطوسی، ابی جعفر محمد بن حسـن،   
  هـ1387المرتضویه، 

، تهـران، شـرکت سـهامی انتشـار بـا      حقوق مدنی، خـانواده کاتوزیان، ناصر،  
  1382همکاری بهمن برنا، 
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، قـم،  الفائده والبرهان فی شرح الارشـاد الاذهـان  مجمعردبیلی، احمد، محقق ا 
  هـ1412مؤسسه النشر الاسلامی، 

، تهـران، مرکـز نشـر    بررسی فقهی حقوق خانوادهمحقق داماد، سیدمصـطفی،   
  1382علوم اسلامی، چاپ دهم، 

مجموعـه تنقـیح شـده قـوانین و     معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، 
  1384، تهران، روزنامه رسمی کشور، قوقیمقررات ح

، قـم، انتشـارات دارالفکـر،    اللمعـه الدمشـقیه  الـدین،  ، جمال)شهید اول(مکی عاملی 
  هـ1411

، مرکز انتشارات دفتـر تبلیغـات   بلوغ دختران 1ای فقهیرسالهمهریزی، مهدی،  
  ، چاپ اول1376اسلامی، 

  تااعیلیان، بی، قم، اسمتحریرالوسیلهاالله، موسوی خمینی، سیدروح 
هـای  ، مرکـز پـژوهش  مشروح مذاکرات قانون مدنی، تهراننائینی، احمدرضـا،   

  1386مجلس شورای اسلامی، 
، بیـروت، دارالإحیـاء   جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلامنجفی، محمدحسن،  

  هـ1412التراث العربی، 
  هـ1408، قم، مکتبه البصیرتی، عوائد الایامنراقی، احمد،  
، مستدرک الوسائل فـی مسـتنبط المسـائل   ی، حسین بن محمـد،  نوری طبرس 

  هـ1321تهران، چاپ سنگی، 


